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 چکیده

بودن  طباطبایی و اعتباری مهاخلاقی از منظر علاسنخ قضایای 
توان آن دارد که نمی که مبنای آنهاست، حکایت از« قبحو حسن »

اخلاقی با استفاده از منطق دوارزشی به ارزیابی و استنتاج قضایای 
کلاسیک یا حتّی منطق چندارزشی ریاضی پرداخت. فیلسوف 

اصول به اطلاق در مفاهیم و نسبیت در مصادیق  و متبحّر در فقه
اعتباری و تابع متغیّر پیوستۀ  اخلاقی اخلاقی قائل است. قضایای

« ابهـام منطق»یا « فـازی منطق» .هستند مصالح و مفاسد عام
 های انسانی بههای توأم با تقریب در ارزیابیالگویی از استدلال

زبانی با کردنِ متغیّرهای  ینتواند با جایگزدهد و میدست می
های نادقیق و مبهم سیستم متغیّرهای عددی، مفاهیم، متغیّرها و

یک متغیر  «درستی» سازی نماید.بسیاری را به زبان ریاضی شبیه
نسبتاً »و  «خیلی درست»و  «درست»زیرا با عبارات  ؛زبانی است

نه خیلی درست و »و  «نادرست»و  «نه خیلی درست»و  «درست
در این  د.شوگذاری میو نظایر این ارزش «نه خیلی نادرست

به عنوان  «درستـی»های ای ارزشاساس بازنمایی مؤلفهنوشتار بر
ترین فازی کامل کنون، منطـقشود که تایک متغیر زبانی اثبات می

منظور نیل اخلاقی، به گذاری در قضایایشدۀ ارزشمرجع شناخته
 .استهای پیچیدۀ انسانی گیریر تصمیمهای دقیق دبه ارزیابی

 
منطق فازی، منطق کلاسیک، ادراکات اعتباری  واژگان کلیدی:

 .عملی، قضایای اخلاقی، حسن و قبح

 
Abstract 
The nature of moral propositions from the point of 

view of Allameh Tabatabai and the validity of the 

"goodness and badness" that underlie them suggest 

that one cannot evaluate and deduce moral 

propositions by using either classical logic or even 

mathematical multi_valued logic. The philosopher 

proficient in jurisprudence believes in absoluteness in 

moral concepts and relativity in moral considerations. 

Moral propositions are constructional and follow the 

continuous variable of public interest and corruption. 

"Fuzzy Logic" or "The logic of ambiguity" provides a 

model of approximate arguments in human 

evaluations and can replace linguistic variables with 

numerical variables, concepts, variables, and many 

approximate and ambiguous systems and simulate in 

mathematical language. “Truth” is a linguistic 

variable because its values are linguistics such as true, 

very true, fairly true, not very true, untrue, not very 

true and not very untrue, etc. In this paper, based on 

the parametric representation of linguistic truth-

values it is proved that so far, fuzzy logic has been the 

most perfect recognized reference in moral 

propositions for the purpose of achieving accurate 

evaluations of complex human decisions. 

 

Keywords: Fuzzy Logic, Classical Logic, Practical 

Mentally-Posited (i’tibari) Sciences, Moral 

Propositions, Goodness and Badness. 
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 مقدمه

 ست آلی که رعایت قواعد و قوانینا منطق علمی

تواند انسان را از خطای در فکر و خطای در آن می

 استدلال ایمنی بخشد. منطق کلاسیک همانند منطق

، 1دوارزشی قدیم ارسطو یا منطق جدید فرگه

ها را راست یا دروغ، درست یا ارزش گزاره

 ؛انگاردنادرست و به زبان ریاضی صفر یا یک می

-لون از استدلاحها، مشولیکن زندگی واقعی انسان

. در استهایی خارج از حیطۀ منطق کلاسیک 

-های دوارزشی به گزارهزندگی واقعی نسبت گزاره

مقداری که الگوی افکار انسانی را  ،نهایتهایی بی

های که گزارهاست. درحالی بسیار اندک ،سازندمی

های گزاره مجموعۀ کوچکی از کلِّدوارزشی زیر

منطق گذاری واقعی بشری هستند، سیستم ارزش

های واقعیِ گزاره کلاسیک در مجموعۀ مرجعِ

 ند.کزندگی، بسیار ناعادلانه و نادقیق قضاوت می

هایی تفکّر فطری بشری، سرشار از استدلال

های آمیز است که فضای منطقتقریبی و ابهام

این چندارزشی، قابلیت ارزیابی آنها را ندارند. 

 تا»، «اندکی»ای ماننـد ها مفاهیمی محاورهگزاره

گیرند که در کار می را به« زیاد خیلی» و «یحدّ

دوارزشی ارسطویی یا حتّی چندارزشی منطق 

 ریاضی معنایی ندارند.

-کار می ها بههایی که انساندر عمدۀ گزاره

 زبانی متغیرّی ند. متغیرّهست متغیرّها زبانی ،برند

های زبانی سنجیده ست که نه با عدد، بلکه با واژها

 شود.می

کنون، بهترین الگوی منطقیِ تا 2فازی منطق

منطبق بر منطق فطری و اجتماعی بشر است که با 

                                                                                
1. Friedrich Ludwig Gottlob Frege 

2. Fuzzy Logic 

زبانی با متغیّرهای  جایگزین کردن متغیرّهای

ارزشی و های دوعددی، در مواردی که منطق

د، کارایی مؤثر خود شونچندارزشی دچار ابهام می

متغیرّها تواند مفاهیم، نمایاند. منطق فازی میرا می

های نادقیق و مبهم بسیاری را به زبان و سیستم

-151: 1300 سازی نماید. )کاسکو،ریاضی شبیه

152) 

اسلامی  از سوی دیگر روند تکاملی تفکرّات

ترین نظریه در سبب و در ادراکات اعتباری به بدیع

 ؛گیری در اعمال مختارانۀ انسانچگونگی تصمیم

این رسیده است. « یاعتباریات عمل»ۀ به نظری یعنی

که است  طباطبایی ه از ابداعات ویژۀ علامهنظری

بخشی به فلسفۀ تواند سهم شایانی در سامانمی

حکیم قضایای  علّامۀ اخلاق اسلامی داشته باشد.

و از اعتباریات  «حسن و قبح»اخلاقی را مبتنی بر 

توان به ارزیابی شمارد. بدین سبب نمیعملی برمی

ایای اخلاقی در قلمرو منطق و استنتاج قض

دوارزشی کلاسیک یا حتّی منطق چندارزشی 

 ریاضی پرداخت.

ست که آیا ا این پژوهش آن اصلی مسئلۀ

منطق فازی ظرفیت و کارایی لازم را در استدلال، 

 استنتاج و ارزیابی قضایای اخلاقی دارد؟

 

 فازی منطق

ارزشی تنها های دوارزشی و حتّی سهمنطق

های نادری در زندگی واقعی هپاسخگوی گزار

ارزشی، منطق سه ها ازواقعیت هستند. فاصلۀ بسیارِ

مقداری  nرا به ارائۀ منطق  «3ویچلوکاسه»دان منطق

ارزش صدق هر گزاره  رسانده است. در این منطق

 .است یکی از اعضای مجموعۀ 

                                                                                
3. Jan Lukasiewicz 
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عدد صحیح مثبتی است که با  nکه در آن 

تر خواهد شد و ها واقعیزش گزارهافزایش آن ار

ای خواهیم نهایت مقدارهمنطقِ بی، اگر

داشت که در آن درجۀ صدق هر گزاره به دقّت 

« ویچلوکاسه»معیّن خواهد شد. در منطق استاندارد 

بین صفر و « حقیقی»درجۀ صدق هر گزاره عددی 

 یک است. 

ه نهایت مقداری است کفازی منطقی بی منطق

« فازی هایمجموعه»با انتشار مقالۀ  1395 سال در

عسگرزاده )معروف به  لطفعلی پروفسور توسط

Zadeh د. منطق فازی با استفاده از نظریۀ ش( ارائه

شکل  ویچها و منطق استاندارد لوکاسههمجموع

تواند مفاهیم، متغیرّها و گرفته است. این منطق می

به شکل  های نادقیق و مبهم بشری راسیستم

ریاضی درآورده و زمینه را برای استدلال، استنتاج، 

گیری در شرایط عدم اطمینان کنترل و تصمیم

 (Zadeh, L. A., 1965: 338_353) فراهم کند.

های اساس منطقاین منطق اگر چه بر 

ریزی شده ها پایهچندارزشی و نظریۀ مجموعه

ه ولی پیرو قواعد آنها نیست. فازی در لغت ب ،است

رود. مفاهیم می کاره ب« مبهم»و « نامعلوم»معنای 

 و کم»، «حدّی تا»، «اندکی»چون همای محاوره

های فازی سور« زیاد خیلی»، «بسیاری»، «بیش

-هستند که در منطق دوارزشی ارسطویی یا سه

ارزشی، حتیّ چندارزشی ریاضی معنایی ندارند. 

شی، های چندارزها در منطقارزش راستیِ گزاره

و « صفر»چون همهای گسسته و مشخّصی کمیت

و « درستنه»و یا « نادرست»یا « درست»و « یک»

حدودی  تا»گذاریِ بوده و در آنها ارزش« غلطنه»

 قابل تبیین نیست.« غلط حدودی تا»و « درست

های آمیز و استدلالابهام تفکرّ از، منطق فازی الگویی

واقعیِ  توأم با تقریب فطری بشری، در جهان

)با وجود نسبیت حاکم در نظام  پیومایکروسک

های تقریبی تشکیکی آن( و مخصوصاً در ارزیابی

دهد. منطق فازی منطقی است دست می انسانی به

طیفی و پیوسته که متغیرّهای زبانی را به جای 

گیرد. متغیرّ زبانی همان کار می متغیرّهای عددی به

ست که در استدلال ای اها یا مفاهیم محاورهواژه

کاربرد دارد. به مصادیق همۀ مردم حتیّ کودکان نیز 

شود که هر یک از این مفاهیم تابعی نسبت داده می

های ارزشی بیانگر میزان عضویت آن در مجموعه

  است.

یات فیزیکی و در ساحت در دنیای کمّ

 پی سخن از عدم قطعیت دروتغییرات میکروسک

این امور نیست و  عدم قطعیت ذاتی .میان است

توانند با افزایش علم به اموری قطعی مبدل می

که ابهام خصوصیتی ذاتی و صورتی در؛ شوند

ابهام عدم  ،عبارت دیگر تغییرناپذیر است. به

سبب غفلت از این نکته . بهاستقطعیتی ذاتی 

برخی از ریاضیدانان منطق فازی را با نظریۀ 

که منطق فازی  و معتقدند احتمالات اشتباه گرفته

تنها یک برداشت ناصحیح از نظریۀ احتمالات 

گروهی از ریاضیدانان در ردِّ منطق فازی، . است

علم آمار و احتمالات و توصیف این علم از عدم 

غالب  ،دانند. از سوی دیگرقطعیت را کافی می

ن در علوم مهندسی و اکاربران منطق فازی متخصص

باشند. لات میکنترل و دانای علم آمار و احتما

پیشرفت چشمگیر کاربست این منطق در علوم 

مندی از علوم مهندسی و بهره ویژه درمختلف، به

که طرفداران منطق مشهود است؛ تا جایی ثمرات آن

 ای از منطق فازی ۀ احتمالات را شاخهـازی نظریـف
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 (Tanaka, K., 1996: 2- 6)اند. قلمداد کرده

ه درجات نادقیق منطق فازی یا منطق ابهام ب

ولیکن در نظریۀ احتمالات،  ،یک پدیده توجّه دارد

حالات محتمل در یک پدیده و میزان وقوع یک 

خاص و قطعیت و دقّت آن در صورت  حالت

 ,Dubios, D. and Prade) گردد.وقوع مستدل می

H., 1980: 567-576) 

ها در منطق کلاسیک در بستر نظریۀ مجموعه

آن ارزش  رفته که درنوین شکل گ ریاضیات

در یک مجموعه با مقادیر باینری  x عضویت عنصر

عضو  xیعنی  ؛شودمشخص می« یک»یا « صفر»

فازی در  ا منطقامّ ،یک مجموعه هست یا نیست

. یستقابل تبیین ن های کلاسیکفضای مجموعه

فازی به  هایاین منطق بر اساس نظریّۀ مجموعه

 در x وجود آمده است. ارزش عضویت عنصر

« کـی»و « رـصف»فازی محدود به  هایمجموعه

تواند مقادیر متعدّدی از می xبلکه عنصر  ،نیست

ارزش عضویت در یک مجموعه را داشته باشد. 

تابعی فازی برای تعیین میزان   تابعی مانند

-فازی است که می هایدر مجموعه x عضویت

 ار نماید.را اختی [0,1]تواند مقداری در بازۀ 
(Dubios, D. and Prade, H., 1980: 567-570) 

مقدار  x ست که اگر درجۀ عضویتا بدیهی

 منطق ،را بگیرد [0,1]حدِّ بالا و حدِّ پایین بازۀ 

 ارسطویی تبدیل خواهد شد. فازی به منطق

 

 فازی استنتاج در منطق

های کلاسیک از توصیف ارزیابی که منطقحالی در

ناتوان  ،باشدابهامات زیاد همراه میانسانی که با 

های مطلق، بندیاست، منطق فازی با پرهیز از دسته

بندی منطق کلاسیک در اعتباری دستهاز نقیصۀ بی

نزدیکی مرزهای ارزیابی مصون مانده است و 

تاکنون بهترین ابزار و امکان شناخته شده برای 

سازی و توصیف ریاضی افکار و طراحی و شبیه

 :Zadeh, L. A., 1988). استهای انسانی یارزیاب

83_93)  

سادۀ ذیل درصدد گزارش و بررسی  هایمثال

ر راه این تفحّص خواهد نگروش بوده و کارکرد آن

 شد.

اگر بخواهیم پس از ارزیابی دانشجویان در 

های مجموعه یک درس خاص آنها را در

دانشجویان قوی، متوسّط و ضعیف در آن درس 

با فرض اینکه نمرۀ دانشجویان در  ؛نیمکبندی طبقه

توصیف  1 نمودار ،کندتغییر می [0,20]بازۀ 

 کلاسیک از ارزیابی ما خواهد بود.

 

 فـضعی            متوسط             ـویق

 
   27                   17                   7 

 توصیف کلاسیک از ارزیابی. 1نمودار 

 

بسیار  17نزدیکی عدد بندی در این تقسیم

عنوان مثال که به چرا ؛ناعادلانه و نادقیق است

در دستۀ دانشجویان  33/3دانشجویی با نمرۀ 

در دستۀ  71/17ضعیف و دانشجویی با نمرۀ 

امّا با استفاده از  ،گیرددانشجویان قوی قرار می

را  2ر توان نموداازی میـهای فق و مجموعهـمنط

 د کرد. برای این مثال پیشنها

 
 های فـازیاستفاده از منطـق و مجموعه. 0نمودار 
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به   nدانشجو با نمرۀ 2 با توجّه به نمودار 

در مجموعۀ دانشجویان متوسط و به  0/7میزان 

در مجموعۀ دانشجویان قوی عضویت  2/7میزان 

-ست که این نتیجه در نوع تصمیما دارد. بدیهی

 اهد بود.گیری ما در شرایط واقعی بسیار مهم خو

 اعداد به 1سازیمرحله فازی در ورودی متغیرهای

 عضویت تابعکه در تعریف  شوندمی تبدیل فازی

  ند.هست و نمودار پیشنهادی مؤثر 

در  x عضویت میزانعضویت تابع

 ،عنوان مثالدهد. بهرا نشان می A مجموعۀ فازی

افکار انسان مفهوم  از مفاهیم همراه با ابهام در یکی

که افراد با قدی در  صورتی در است.« بلندقد»

 را کوتاه قد و افراد با قد در فاصلۀ 0,160فاصلۀ 

 را دارای قد متوسّط و افراد با قد 170 ,160

قد بدانیم. در نگرش متر به بالا را بلندسانتی170

 با تعریف توابع عضویت قد افراد، فازی به موضوعِ

در  [0,1]، به هر فرد عددی در فاصلۀ 

های افراد دارای قدِ بلند، متوسّط و کوتاه مجموعه

شود. در این صورت ممکن است نسبت داده می

متر به بالا سانتی 170 این تابع عضویت، افراد با قدِ

محسوب  قدبلند %100 درجه یا 1 را به میزان

 0.9 میزانمتر را به سانتی 169 نماید و فردی با قد

تواند درصدی از این هر فرد میبربلندقد بداند. بنا

، «قدبلند»های فازی یک از مجموعهعضویت در هر

که در و غیره را داشته باشد. در حالی «قدکوتاه»

متر، بلندسانتی 169 منطق دو ارزشی این فرد با قدِ

متر سانتی 170 کن فردی با قدِـولی ،قد نیست

  شود.د میبلندقد قلمدا

زاده در مثالی برای متغیر پروفسور لطفعلی

که  u را برای متغیر U=[0,100] فاصلۀ« سن»زبانی 

                                                                                
1. Fuzzification 

های زندگی است در نظر گرفته و دهندۀ سالنشان

  را تعریف کرده است:  عضویت تابع
(Zadeh, 1973: 77) 

 

 
 

است که درجۀ عضویت  عددی

را « سن»های فازی مربوط به موعـههر فرد در مج

، «جوان»، «پیر»و متغیرهای زبانی  کندایجـاد می

و « پیر بیـشو کم »، «چنـدان پیرنه»، «خیلی پیر»

ند. براساس این فرمول میزان کغیـره را معین می

ساله یا کمتر از آن در مجموعۀ  50 عضویت افراد

افراد صفر است و بر میزان عضویت  ،«پیر»افراد 

با استفاده از « پیر»افراد  در مجموعۀ 50 بالاتر از

متناسب با افزایش سن   رابطۀ

تواند گردد. در منطق فازی هر فرد میافزوده می

های یک از مجموعهدرصدی از عضویت در هر

. باشد و غیره را داشته «جوان»، «پیر»فازی 
(Zimmerman, 2001: 142)  

منطق کلاسیک نیز در منطق سایر قوانین 

ر ترین قانون استنتاج دفازی تعمیم یافته است. مهم

که با استنتاج  منطق کلاسیک قیاس استثنایی است

قیاس استثنایی فازی تفاوت دارد. مثلاً در قیاس 

استثنایی ذیل از مفاهیم فازی استفاده نشده است و 

 باشد:نتیجۀ آن نیز فاقد مفاهیم فازی می

 .«آنگاه هوا سرد است ،اگر هوا برفی است»استلزام: 

 .«هوا برفی است» حقیقت:

 .«هوا سرد است»نتیجه: 

به عنوان یک مفهوم فازی « سردی»با لحاظ 

-در یک قیاس نتیجۀ آن قیاس نیز عبارتی فازی می
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 د. کاربست مفاهیم فازی در یک قیاس فازیشو

ی شدن نتیجۀ آن قیاس را در پی دارد. شکل کلّ

 منطق فازی بدین صورت است: ثنایی درقیاس است

 است. Y، B آنگاه ،است X ،A استلزام: اگر

 است. 'X ، Aحقیقت:

 است. 'Y ، Bنتیجه:

 'A ،B ،A متغیرهای زبانی و X ،Yکه در آن 

 ند. به عنوان مثال:هستهای فازی مجموعه'B و

 .«باردآنگاه برف می ،اگر هوا سرد است»استلزام: 

 .«رد استی سهوا خیل»حقیقت: 

: 1300، دکامیا وحیدیان). «باردبرف زیاد می»نتیجه: 

105-155) 

های فازی با منطق فازی بر بستر مجموعه

قوانینی که سبب ؛ است شده طراحی قوانین ویژۀ آن

های کلاسیک های فازی از مجموعهتمایز مجموعه

  ای گذرا داریم:است و به برخی از آنها اشاره
OR = 

 
 Min {  

 
AND  

 
Max {  
 

به هر عضوی در  توابع 

دهند که حاکی های فازی عددی نسبت میمجموعه

ها است. این در آن مجموعه x از درجۀ عضویت

-درجه که عددی بین صفر و یک است، تعیین می

کنندۀ آن به چه میزان، صفت مشخص x کند که

ترتیب قطعیت حاکم . بدیناستمجموعه را دارا 

فازی در مورد عضویت هر های غیردر مجموعه

دیگر معنا ندارد. در  های فازی،عضو در مجموعه

اینجا عددی بین صفر و یک میزان عضویت هر 

دهد و در واقع مجموعه را نشان می عنصر در

-غیر فازی حالت خاصی از مجموعه هایمجموعه

های فازی با درجۀ عضویت صرفاً صفر و یک 

 (Zimmerman, 1996: 53) ند.هست

های گفتۀ حاکم بر مجموعهاز قواعد پیش

-می - 1 = فازی و همچنین قاعدۀ:

 نیز: و  توان نتیجه گرفت که:

های مجموعه  که همخوانی با قواعد 

 (Zadeh, L.A., 1975: 199_249) سیک ندارد.کلا

  والبتّه در حالات خاصی که  

اجتماع، تعاریف  ،تنها برابر با صفر یا یک باشند

فازی همان  هایمجموعه در اشتراک و متمّم

های کلاسیک بوده و از منطق مجموعهتعاریف 

ر نقاط د ،اینبنابر .کلاسیک تبعیت خواهند کرد

صفر و یک، منطق فازی با منطق کلاسیک همسان 

دلیل وجود مفاهیم و قضایای مطلق در شود و بهمی

های فازی، تقابل و تناقض در این منطق نیز گزاره

مختلف توضیح داده  یاین نکته به انحا وجود دارد.

 شده است.

های اساس قواعد مجموعهنیز بر 2 نموداردر 

 ()مجموعۀ ر د nفازی، درجۀ عضویت 

 مخالف صفر است.
 Min {0.2, 0.8} = 0.2  

 
ق دّی مصداـحو تا Aمصداق  دّیـحتا x پس

عا کرد که در توان ادّاین اساس میآیا بر .است 

های فازی اصل امتناع اجتماع و ارتفاع مجموعه

یگر نقیضین حاکم نیست؟ موضوع را با مثالی د

 نیم:کبررسی می

تدریج پر از نظر بگیرید که بهظرفی خالی را در

هایی یند با گزارهاشود. مراحل مختلف این فرآب می

این ظرف »یا « % خالی است37این ظرف»مانند 

د. در شرایطی شوتوصیف می« تاحدودی خالی است
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این »که ظرف کاملاً خالی نیست، منطق فازی گزارۀ 

داند. در این کاملاً صادق نمی را« ظرف خالی است

تاحدودی  این گزاره»دانیم که میحالیمنطق نیز در

این گزاره به »توانیم بپذیریم که نمی ،«کاذب است

تصوّر امرِ محال، نیز محال «. هیچ وجه کاذب نیست

« این ظرف تاحدودی خالی است»های است. گزاره

 قابل جمع ،«وجه خالی نیستظرف به هیچ این»و 

ها صادق و دیگری نیستند. همواره یکی از این گزاره

توانند همزمان صادق کاذب است. به بیان دیگر نمی

که توان گفت و یا همزمان کاذب باشند. پس می

 اصل امتناع تناقض در منطق فازی نیز جاری است.

« این ظرف تا حدودی خالی است»البتهّ هر دو قضیۀ 

توانند می ،«این ظرف تا حدودی خالی نیست»و 

 همزمان صادق و کاذب باشند.

از آنجایی که منطق فازی نه تنها مقدار ابتدایی 

بلکه طیف  ،گیردمی برو انتهایی صفر و یک را در

شود. دو را شامل می اعداد پیوستۀ نامتناهی میان آن

کاربرد آن در زندگی واقعی و در جایی که پای 

 وأم با ابهام درهای عموماً تگیریارزیابی و تصمیم

 ساز است.میان است، بسیار چاره

منطق فازی با خصوصیات که رسد نظر میبه

-ترین ابزار در ارزشکنون مناسبخاصِّ خود تا

جمله ها و قضایای علوم انسانی ازگذاری گزاره

قضایای اخلاقی را در  ،فن باشد. اعاظمِعلم اخلاق 

 ناخت سنخبا ش اند.عملی برشمرده زمرۀ اعتباریات

که از  طباطبایی امهقضایای اخلاقی در اندیشۀ علّ

مسائل مهم در فلسفۀ اسلامی است، به کاربرد 

 خواهیم رسید.آنها  فازی در بسیار مؤثرّ منطق
 

 اصطلاح مناسی و تعابیر فلسفی اعتبار

 لاحات اهل ـی در اصطـراکات لفظـاز اشت« ارـاعتب»

 ی معنای دقیقی از آنطباطبای امهمعقول بوده که علّ

است.  دهکراختیار « اعتباریات عملی»ۀ در نظریرا 

های فلسفی و منطقی، تمیز این معانی در گزاره

حداقل « اعتبار»نماید. طرف میابهامات زیادی را بر

  در چهار گونۀ ذیل اطلاق دارد:
اصالت وجود و »الف( اعتباری در بحث 

اصالت به . رودکار می در برابر اصالت به« ماهیت

 ت اثر و اعتبار در مقابل آن است.یمعنای منشأی

که موجودیت  مفهومیبه معنای  اعتباری (ب

مثل مقولۀ اضافه که خارج  ،مستقل و منحاز ندارد

 .موجود نیست از طرفین اضافه

یعنی آنچه از خارج مأخوذ  ،اعتباری (ج

ود ـار وجـر از اعتبـمضطعقل  . بنابراینشود  نمی

 ،واحد ،شود. مانند وجودج برای آن میدر خار

 ها.نظیر آنعدم و 

 دراعتباری، یعنی آنچه را که عقل عملی  (د

 زندگی فردی و اجتماعی نیازمندی انسان در پی

که عقل  یتو مرئوس یاستمانند عناوین ر ،سازد  می

ری ـق و اثـگونه تحقّهیچاین معانی  نظری برای

ی معیشت و بیند، ولی عقل عملی در مستوانمی

آنها  نماید و بر  برای آنها فرض وجود می جامعه

حقیقی، یعنی  مقابل، در .داندب میترتّمرا  یآثار

ان ععقل نظری ناچار است به تحقّق آن اذ که آنچه

نسبت به قوای  اوند. مانند انسان و مالکیت ک

 (100-2/103: 1300)طباطبایی،  خویش و نظیر آن.

ادراکات اعتباریِ  در طباطبایی مهعلا نظریات

و در ادراکات « اعتبار»نظری، مبتنی بر اطلاق سوم 

 .استاعتباریِ عملی بر مبنای اطلاق چهارم آن 
 

 پیشینة ادراکات اعتباری

 وفان اسلامی از دیرباز حکمت را در دو قسم ـفیلس
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زعم آنان حکمت به اند.دهکرنظری و عملی تفکیک 

و « هانیست»و « هاهست»نظری متعهّد به شناخت 

را « نبایدها»و  «بایدها»حکمت عملی شناخت 

به  است و بر این مسلک، عقل را نیز دارعهده

« عقل عملی»و « عقل نظری»، آن اعتبار متعلََّق

جوی کشف ودر جست« عقل نظری»اند. نامیده

واقع و خارج از اختیار  حقایق موجود در متن

ری در با ادراک امو« عقل عملی»انسان است و 

ا بداند که فعل کوشد تمی ار و عملـحوزۀ اختی

 در هر صورت، هر«. انجام»یا  است« ترک»شایستۀ 

« عقل»نام ه دو ادراک محصول یک قوّۀ دراّکه ب

توان این نظر را به حکمت عملی در است و می

 قبال حکمت نظری نیز تعمیم داد. )حائری یزدی،

 (30تا: بی

که ادراکات  ارسطو اوّلین فیلسوفی است

عملی و نظری را متمایز دانسته و فلاسفۀ پیشین 

سینا نیز تحت عنوان اسلامی چون فارابی و ابن

 حکمت عملی به این تمایز توجّه کرده و در

ۀ مات نظریمقدّ ،1مشهوراتمانند مباحثی 

 اند. نهاده بنا را «عملی اعتباریات»

 اصطلاح سبعه رسائلدر  طباطبایی علامه

کار برده و ری را همراه با اصطلاح مشهوری بهاعتبا

                                                                                
 آنها و ازجملۀ»است که:  سینا در تعریف مشهورات آوردهابن .1

 اینها. شود یم خوانده مشهوره گاهی و محموده که آرایی است

 و او حسّ و وهم و مجرّد و عقل باشد اگر انسان که است یآرای

 استقرای و باشد نشده تربیت آنها به اعتراف و قضایا آن قبول برای

 چون اموری و نرساند کلیّ حکم به را او جزئی موارد کثرت از

 گذاشته ودیعه به او طبیعت در که حمیتّ و خجلت و رحمت

 یا وهم یا عقل جهت از. نکند وادار قضایا آن شپذیر به را او شده

 مال گرفتن اینکه به حکم مانند کند؛ نمی حکم آنها به خود حسّ

 شایسته آن انجام و است قبیح گفتن دروغ اینکه و است قبیح مردم

 (1/227: 1305سینا، ) ابن .«آخرالی و نیست

 

هوره استفاده از توصیفاتی نظیر قضایای اعتباریۀ مش

بر ایضاح اعتباریات عملی و  یکرده است، با ابتنا

در مواضع متعدّد در  «مشهوری»مصطلح کاربست 

 حکیم ۀتوان گفت که علامتألیفات ایشان، می

 داند.می از مشهورات وجهیبه را عملی اتـاعتباری

 (170و  173 -172 ب:1392 ،طباطبایی)

های متمادی را ی معقولات قرنـد تکاملـرون

 رسیده« اعتباریات عملی»ۀ به نظریسپری کرده و 

طباطبایی  ابداع ویژۀ علامه ، ایناندیشمندان است.

-روان دینی، اصولی، فلسفی، مباحث اخلاقی، را در

 یک از نی هراساس مبابر، شناختیو جامعه شناختی

آن حوزه تبیین  رویکردها و با قرائت خاصِّ این

 اند.هکرد

اصفهانی  رویـغ حسینمحمّد مرحوم دیدگاه

ساز ابتکارات های فقه و اصول زمینهدر درس

بوده « اعتباریات عملی»ۀ در نظریطباطبایی  علامه

بار بحثی منقح است. مرحوم اصفهانی برای نخستین

الاصولِ مرحوم در شرحی بر کفایهرا  در اعتباریات

 دهکر، مطرح الدرایهنهایهآخوند خراسانی در کتاب 

و  302-333 ،32 -2/23تا: است. )اصفهانی، بی

طباطبایی بسیاری از  ( این ابداع علامه352-353

اخلاق در حوزۀ حکمت عملی را  ویژه علمعلوم به

 گیرد.دربر می

 

 طباطبایی  هعلام سنخ قضایای اخلاقی در آرای

-جمهور فلاسفۀ اسلامی در حکمت نظری، گزاره

های حاصل از ادراکاتِ حقیقی را اخباری و در 

عملی که به مبادی ارادۀ انسان و افعال  حکمت

 ی وها را انشای، گزارهپردازداختیاری وی می

  .دانندو اعتبار می جعل و وضع حاصل
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ن طباطبایی بر ای با عنایت به تصریح علامه

که مبنای « خوبی و بدی»یا « حُسن و قبح»مهم که 

 از نخستین اعتبارات بشری ،قضایای اخلاقی است

و نیز  (270-2/273الف:  1392، )طباطباییست ا

به استناد عبارات بسیاری که از تحریرات ایشان در 

شود که این خواهیم آورد، مسلّم می زانالمیتفسیـر 

 ادراکات سنخ را از اخلاقی هایمتألّه گزاره حکیم

خاصّی که بر آنها  آثار و شمرده و احکام اعتباری

« عملی اعتباریات»د را در نظریۀ شومترتّب می

های فراوانی از جمله و پرسش کرده استمدوّن 

نما و آیا قضایای اعتباریِ عملی واقع: اینکه

پذیرند؟ ملاک ند؟ آیا صدق و کذبهست گرحکایت

های اعتباریِ گزاره ت؟ آیاصدق و کذب آنها چیس

 دست به استدلال و برهان با توانمی عملی را

 حقیقی ادراکات با آنها انـاطی میـآورد؟ چه ارتب

ه آنها ـخ بـرده و در پاسـاد کـود دارد؟ ایجـوج

 کوشد. می

لاجرم، شناخت سنخ قضایای اخلاقی در 

طباطبایی مرهون شرحی سزاوار و  اندیشۀ علامه

خواهد بود « اعتباریات عملی»ب از نظریۀ درکی صائ

و توجهّ به افتراق بین احکام جاری در ادراکات 

اعتباری شرط لازم در این طریق  حقیقی و ادراکات

 است.

 

 ادراکات اعتباری در برابر ادراکات حقیقی

 حقیقی ودر فلسفۀ اسلامی از دو نوع کلّی ادراکات 

ادراکات . میان آمده است سخن به اعتباری ادراکات

 حقیقی، مفاهیم ماهویِ دارای مصداق خارجی

اعتباری محصول  ادراکات که صورتی در هستند؛

تصاویر . باشندیند ادراک میپردازش ذهن در فرا

صال ایجادشده در ادراکات اعتباری، از طریق اتّ

گیرند. این شکل می ۀ دراّکه با واقعیتوجودی قوّ

 ری، همان مفاهیمالامنفس و واقعی امور از تصاویر

را  اعتباری هایکه مواد سازندۀ اندیشه نداَحقیقی

 مهعلا( 2/190 پاورقیهمان: آورند. )فراهم می

لین قسم از این مفاهیم را با عنوان او طباطبایی

. این دنکرفی میــمع «مـالاععنیـبالم اتـاریـاعتب»

و  ثانوی فلسفی و منطقی مفاهیم همان معقولات

: )همان ند.هستاوّلی یا ماهیات  تقسیم معقولا

2/277 ) 

نگری، علامۀ فقیه و ورزی و ژرفاندیشه

دان را به قسم دیگری از ادراکات اعتباری اصولی

اعتباریات »آنها را رهنمون ساخته است که 

 نامیده )همو،« عملی اعتباریات» یا «الاخصبالمعنی

در  شناسانهنگاه معرفت ( و با2/277: الف1392

دهد که اقتضای حلیل مبادی اراده توضیح میت

ست، شوق به سوی ا طبیعت انسان که فاعلی علمی

تلاش و فعّالیت در جهت رسیدن به غایات حیات 

است و لازمۀ آن علوم و ادراکاتی است که این 

ا امّ ،دشوسوی عمل را سبب  شوق و انگیزش به

های ضروری حقیقی در میان آنچه در علم به نسبت

ود است، به خودی خود اراده از ذهن موج خارج

پس ناچار اراده ناشی از علمی  ،انگیزد نمیرا بر

ضروری تعلّق حقیقی و غیراست که به نسبتی غیر

 را در علوماین  (120: ب1392 همو،گیرد. ) می

 را خود اختیاری اَعمال مان وضع واجتماعی زندگی

 را ودارادۀ خ نموده و تعلیل به آن اجتماع در ظرف

  (0/02 :1399 ،همونیم. )کمی آن به مستند

از  طباطبایی با ایضاح مقصود علامهامید است 

استقرایی جامع از قابلیت و  به «اعتباریات عملی»

ویژه در کارایی منطق فازی در اعتباریات عملی و به

 قضایای اخلاقی نائل شویم.
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 اعتباریات عملی

 لامهع مختصّ رأی بدیع« عملی اعتباریات»

  .باطبایی در ادراکات اعتباری استط

در « اعتبار»ابتدا باید بدانیم که مقصود ایشان از 

چیست؟ غفلت از این « اعتباریات عملی»نظریۀ 

 حقیقی و ال بنیادین، خطای خلط احکام ادراکاتؤس

آورد. در اینجا می اعتباری عملی را پیش ادراکات

به  «اعتبار» اصطلاحِ اطلاقِ طباطبایی علامهمقصود 

تصورّ و تصدیقی است که در ورای ظرف عمل 

-تحققّ ندارد. بدین معنا که مفاهیم حقیقی و نفس

الامری با همان حدود و مشخصاتشان برای انواع 

گوناگون اعمال و متعلقّات این اعمال به قصد 

دستیابی به یک سری اهداف مطلوب در زندگی 

مراد از تحقّق » (030 :1332 ،همو)شوند.  استعاره می

در ظرف عمل این است که ما چیزی را که واقعاً در 

را مصداق  در ذهن خود آن ،خارج مصداق نیست

این آن مفهوم قرار دهیم تا بدین وسیله آثاری را بر

پس اعتبار  (130: 1390)وارنوک،  «.کار بار نماییم

 تطبیق یک مفهوم بر غیر مصداق آن است.

اصول »ای مقالۀ ششم طباطبایی در ابتد علامه

ۀ خود برای توضیح نظری، «فلسفه و روش رئالیسم

اعتبار از  نوع این گیرد.از استعارۀ شعری کمک می

معتبرِ در یک  کهبه استعاره شبیه است جهت این

 و دهدنسبت میتنزیل، حدِّ شیئی را به شیء دیگر 

دو  ، هر«الف، ب است»شود که عا میدو ادّ در هر

 ند و هرهست گرفته از واقعیات خارجیمجازی و بر

-وضع می دو به منظور تهییج احساسات جعل و

 (1/279 :1303 )مصباح یزدی،ند. شو

برای رفع نیازهای فردی و در اعتبار، انسان 

دست به تجزیه و تحلیل و ترکیب یا به  اجتماعی

مانند یک  ؛زنداصطلاح، پردازش ادراکات خود می

 ساختمانر طراحی یک که به واقعیاتی د مهندس

دست یافته و بر اساس آنها برای رفع احتیاجاتش 

  ند.کنقشۀ جدیدی ترسیم می

چه اند و اگراین مفاهیم، استعاری و مجازی

حاکی از واقعیات خارجی نیستند، در عین حال 

غلط حقیقی یا دروغ  وگرنه ؛دارندآثار واقعی 

انی پس این مع ،اثر( بی یا د بود )لغونحقیقی خواه

 (2/190 :الف1392 طباطبایی،) .نیستندهیچگاه لغو 

معیار و غایت ادراکات اعتباری نیز تأمین مصالح و 

اموری حقیقی و عینی  منافع حیات بشریست که

 هستند.

با اعتباریات عملی  اخلاقی قضایای سنخیت

ها را فرادید فلسفۀ ها و احکام خاصّ آنویژگی

طباطبایی در  نظریات علامهو اخلاق نهاده 

یافته اخلاقی نیز تسرّی  اعتباریات عملی به قضایای

 از جمله اینکه: است.

ل ـاخلاقی تنها در ظرف عم قضایای (الف

 گری از خارج ندارند.شوند و حکایتمحقّق می

نما نبوده و مطابقت ( قضایای اخلاقی واقعب

بدین معنا، صدق و  .یا عدم مطابقت با واقع ندارند

و تنها ملاک درستی و نادرستی  یستندپذیر نکذب

 ها لغویت و عدم لغویت است.آن

( قضایای اخلاقی وابسته به غایات و آثار ج

خارجی خود بوده که ملاک و معیار لغویت و عدم 

انگاری در قضایا و مطلق ،رواین از .لغویت آنهاست

 احکام اخلاقی امری ناصواب است.

اسات احس اخلاقی تابع ( قضایا و مفاهیمد

 علوم و با ادراکات تولیدی هستند و ارتباط درونی

یعنی  ؛آنها در اثر پردازش گسترشندارند.  حقیقی

ای متباین از مجموعۀ ترکیب و تحلیل در مجموعه

 گیرد.ادراکات حقیقی صورت می
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( شباهت این قضایا به تصدیق شعری هـ

-هم می قواعد و چارچوب منطق ارسطویی را در

ای که دیگر تقسیمات قضایا و مفاهیم گونهبه ،ریزد

بدیهی و نظری و مانند ضروری و  حقیقی نظیر

محال و ممکن در قضایا و مفاهیم اخلاقی جاری 

 نخواهد بود و محتمل است که برخی از مبانیِ

 و اجتماع براهین در قضایای حقیقی چون امتناع

 تسلسل، امتناع تقدّم نقیضین، امتناع دور و ارتفاع

یای استنتاجات در قضا دش، ابتنایبر خو شئ

ها را نتوان به قضایای حقیقی بر بدیهیات و نظیر این

 اخلاقی نیز سرایت بخشید.

از قضایای حقیقی  ( انفکاک قضایای اخلاقیو

و ناکارآمدی قواعد منطق ارسطویی در این سنخ از 

های رایج و یافتن قضایا، ضرورت گسست از منطق

 .نمایدمی منطقی جدید را ایجاب

 

 نخستین اعتبار .1

این باور است که فارغ از هر  طباطبایی بر مهعلا

خود نیازمند  اجتماع، آدمی در هر کنش ارادیِ

و اعتبار بنیادینِ  (2/271: همان) است« باید»اعتبار 

را ثمرۀ بلافصل این اعتبارِ نخست، « حسن و قبح»

ظر ن دو دشوار به تا حدّی که انفکاک این ؛داندمی

 رسد.می

فاعل علمی در مرحلۀ صدور فعل، پس از  

ایجاد احساسات ادراکی چون حب و بغض و اراده 

را میان خود و آن فعّالیت « باید»و کراهت، معنای 

)وجوب عام( هیچ « باید» اعتبارِدهد و بیقرار می

 هـعلام (2/277همان: ) زند.سرنمی فعلی از او

وجوب به اعتبار  میِعلاوه بر اعتبار عمو طباطبایی

گوید: ممکن خصوصیِ وجوب توجّه کرده و می

-انجام می عام وجوب است در فعلی که با اتصّاف

صفات واجب، حرام، مستحب و مکروه را  ،گیرد

تسامح آنها را  و با دهستننفسه  که صفت فعل فی

زیرا  ؛نامیم، نتوان یافت اعتبار خصوصیِ وجوب می

ل در مرحلۀ صدور از عام صفت فع اعتبار وجوبِ

پس متعلََّق اعتبارِ عمومیِ وجوبِ  ،باشد فاعل می

یک فعل، خاصّ و جزئی است که اراده به آن تعلّق 

یت لّکوجوب  ولی متعلََّق اعتبار خصوصیِ، گرفته

حرام، مستحب،  واجب،ۀ دارد. اوصاف نامبرد

نفسه و خصوصی مکروه و مباح صفت فعل فی

چه آنها نیز مانند وجوبِ عمومی، هستند و اگر

انسان ذهن فعّالیت  حاصلاعتباری عملی بوده و 

ولی اعتبار آنها بسی متأخرّتر از اعتبار  ،ندهست

عام است. اعتبار عمومی وجوبِ فعل،  وجوب

همان: فعل، کلّی است. ) خصوصیِ خاص و اعتبارِ

2/273) 

 

 خوبی و بدی - اعتبار حسن و قبح .0

اعتبار حسن و قبح ارتباط  طباطبایی از منظر علامه

یا  «حسن و قبح»بلافصل با اعتبار وجوب دارد و 

ملائمت و »در هر خاصّۀ طبیعی،  «خوبی و بدی»

است. پس هر فعلی با اعتقاد « کهۀ مدرِمنافرت با قوّ

 ؛دشوتضی قوّۀ فعاّله است، متحقّق میبه اینکه مق

ۀ فعاّله و ر با قوّیعنی فعل را پیوسته ملائم و سازگا

و  آن منافر باو  ترک را ناسازگار شایسته و نیز

 (270_2/273همان: دانیم. ) ناشایست می

اعتبار عمومی  متناظر با حسن و قبح فاعلی

اعتباری است که فاعل قبل از صدور وجوب، 

ند و چون حسن و قبح بستگی به کل اتخاذ میـفع

 دیدگاه تصمیم گیرنده دارد، فعلی را که یک فرد

شمارد. ح بقبیحَسَن دانسته ممکن است دیگری 

این، آنجا که ملاک حسن و قبح تشخیص بنابر
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کند، لی است که فعـل یا تـرک، را اختیار میفاعِ

 در میان است. «حسن و قبح فاعلی»

نظیر اعتبار خصوصی  ،«فعلی حُسن و قبح»

نفسه فعل است. قضاوت در ، صفت فیوجوب

از انگیزۀ تحقّق فعل  حسن و قبح خودِ فعل و فارغ

« حسن و قبح فعلی»توسط فاعل، به تعریف 

 انجامد.  می

 

 ملاک و معیار حسن و قبح  .5

از پس  ،یند ادراکادر فر اختراع ذهناعتباریات 

 سبببه سپس ترکیب حقایق و تجزیه و تحلیل و

 ادراکات از یک هیچ .ارتباط انسان با خارج است

برابر  در تازه مفهومی و جدید عنصری اعتباری،

بر  بلکه هر ادراک اعتباری ،ندنیست حقیقی ادراکات

نفس و واقعی مصداق یک یعنی ؛است استوار حقیقتی

 ذهن از برای مفهوم آن شدن عارض و دارد الامری

 : پاورقیهمان) است. واقعی مصداق همان راه

ها و معیارهای این حقایق دربردارندۀ ملاک (2/190

خواهیم بدانیم ند. اینک میهست انسان در اعتبارسازی

 ملاک و معیار در اعتبار حسن و قبح چیست؟ 

طباطبایی عبارات متفاوتی مبنی  علامه آثار در 

یابیم. در عباراتی میبر معرفی ملاک حسن و قبح 

، همو) «ت و منافرت با غرض اجتماعیملائم» از

ملائمت و منافرت با »، در جایی از (5/13: 1399

و در جایی  (2/270الف: 1392، همو) «کهدرِقوّۀ مُ

 (135_130ب: 1392 ،)همو «توافق عقلا»دیگر از 

رسد که فیلسوف گرچه به نظر می راند.سخن می

دانشمند سه ملاک متفاوت برای حسن و قبح ارائه 

کنیم که هر سه ملاک ریشه ا اثبات میامّ ،است داده

 در یک مفهوم دارد.

ماع از مقتضیات طبع در نزد حکیمِ علامه، اجت

خواه و به تبع انسان است و طبیعت آدمی سعادت

آن خواهان حسن است. پس غرض اجتماعی که 

همان سعادت بشری است از لوازم طبع و این 

 است. «ملائمت و منافرت با طبع»معیار، همان 

که « بنای عقلا»توان معیار ا چگونه میامّ

حسن »در  سیناابنجمله  فیلسوفان پیشین ازملاک 

 «حسن و قبح»است، را با دو ملاک دیگر  «و قبح

 طباطبایی جمع کرد؟ در معیارهای علامه

 «حسن و قبح» جمهور فلاسفۀ پیشین اسلامی

را در « بنای عقلا»را از مشهورات دانسته و معیار 

 اند.پذیرفته «حسن و قبح»

« ناطق حیوان»حکمای اسلامی با وصف 

طباطبایی نیز  اند. علامههدکرسعی در تعریف انسان 

نفس ناطقه را شأنی از شئونات نفس، برخوردار از 

قدرت تعقّل و تفکرّ و مَیِّز میان انسان و حیوان 

ر از ادراک عقلی، راه مفسِّ داند. مراد علامۀمی

نماید و صحیحی است که قرآن بدان راهنمایی می

و باطل و  ق و خیر و نفعی که بدان امر کردههمۀ ح

آن  بر دارد راو ضرری که از آن برحذر می شر

سازد. این ادراک عقلی تغییر ادراک عقلی مبتنی می

داشته و در آن نـزاع و اختـلافی نیز میـان و تبدلّ ن

-عنوان خلقت و فطرت میرا به بیند و آنافراد نمی

 ( 5/335: 1399شناسد. )همو، 

ورزی که در نفس به ودیعه تعقلّ و اندیشه

سازد و امری را می ته شده، انسانیت انسانگذاش

منحصراً قضاوت و  طباطبایی مهفطری است. علا

یا ها و موازین فطرت اصلی عمل بر اساس شاخصه

 (2/350: 1399)همو،  داندفطرت سالم را عقُلایی می

منظور از عقل در قرآن شریف » دارد که:و تصریح می
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طور ادراکی است که در صورت سلامت فطرت به

 جا()همان «.شود تامّ برای انسان حاصل می

ای از قوا و غرایز و امیال انسان مجموعه

است که حقیقت و سرمایۀ وی برای  متفاوتی

شناخت خود و جهان خارج از خود و سیر به 

باشد. این قوای ظاهری و باطنی سوی کمال می

وسیلۀ ادراک نظری و عملی و قضاوت و تصرّف 

 امور در جهت پیشبرد زندگی به یک از این در هر

 طور طبیعی و فطری هستند. سوی کمال به

طباطبایی عقلانیت را مستلزم هماهنگی  مهعلا

با فطرت و حفظ تعادل و پرهیز از افراط و تفریط 

در هریک از قوا و امیال طبیعی را ضامن سلامت 

 داند.لت نکردن از فطرت اصلی میفطرت و غف

یک از امیال ( طغیان هر010_5/013: 1399، همو)

درونی، انسان را از فطرت اصلی غافل کرده و او را 

و در این شرایـط به آنچه  سازدمی دوراز عقلانیت 

 ،پنداردم آنکه آن را عُقـلایـی میرغ، بهحکم نماید

و  زدگیخردی و جهل نخواهد بود. غفلتجز بی

فراموشی از فطرت اصلی قدرت تشخیص صحیح 

ده و تضعیف عقل کرفسده را سلب مصلحت و م

دنبال دارد. مصونیت از افراط و تفریط در ادای را به

 حقِ هر یک از قوا و غرایز و حفظ تعادل میان آنها

این، کرده و تأکید دارد که بنابرتعبیر « تقوی»به  را

های سودمند تنها در صورتی معارف حقّه و علم

ح اخلاق خود را اصلا رسد کهدست بشر میبه

ل انسانی ارزندۀ خود را کامل نماید نموده و فضای

رو ( از این5/015: همان) است.« تقوی»همان  که

ت را ملازم با هماهنگی با فطرت، ایشان عقلانی

بلکه خود هماهنگی با فطرت سالم و سلامتی 

نفس  «تقوی»داند.  ی تقوی میفطرت را در گرو

 است به حال قوای متفاوتانسان را که دارای 

 . گرداندمیمستقیم فطری خود بر

 فلسفی و کلامی علامه از مجموع آرای

توان استنباط کرد که استدلال و طباطبایی می

 .استنتاج یا منطقی بودن ویژگی فطری انسان است

« قبح ظلم»و « حسن عدل»دو اعتبار دائمی  ایشان

که فطرت  داندمعیار صدق ادراکات عملی میرا 

اگر عقل هماهنگی با  است.اصلی به آنها معترف 

های پس همۀ ملاک ،فطرت سالم و طبع آدمی باشد

یعنی  ،لگفته در کلام علامه از همان ملاک اوّپیش

 شود. منتج می «ملائمت و منافرت با طبع»

 

ی ها در آرانسبی بودن و مطلق بودن ارزش

  طباطبایی علامه

قی طباطبایی اعتقاد دارد که قضایای اخلا علامه

چه قابل استنتاج از ایایی اعتباری هستند که اگرقض

های یند تکوّن ارزش، اما فراقضایای حقیقی نبوده

هاست. مسلّم است که اخلاقی ناظر به واقعیت

گرایی در اخلاق را تواند نسبیتمتألّه نمی علامۀ

بپذیرد و به اطلاق در مفهوم و نسبیت در مصداق 

راحت تأکید در قضایای اخلاقی قائل است و با ص

نباید به سخن آن کسی گوش داد که » ند که:کمی

گوید: حسن و قبح کلّی دائمی نیست و همواره می

زیرا این گوینده مفهوم  ؛در تغییر و دگرگونی است

 بر( و 5/17: همان) .«را با مصداق خلط کرده است

ها این مطلب که هیچ زمانی نبوده است که انسان

چراکه  ؛را حَسَن بشمارند« ظلم»را قبیح و « عدل»

 اند وها در مفهوم مطلق و در مصداق نسبیارزش

طور مطلق در خارج را به« حسن و قبح» ،بنابراین

  ورزد.اصرار می ،(5/10)همان:  توان یافتنمی
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طباطبایی عدالت به لحاظ  در دیدگاه علامه

مفهوم، مطلق است و حسن و مصادیق آن در طول 

یابد. انسان همیشه در مسیر ل میزمان تغییر و تحوّ

دهد که همۀ تحولّ عوامل اجتماعی رضایت می

طور دفعی و تدریجی احکام و قوانین اجتماعی به

شود که صفت ولی هیچگاه راضی نمی ،تغییر یابد

عدالت را از وی سلب کرده و ظالمش بنمایند. 

 (5/10)همان: 

 

 چندارزمی بودن حسن و قبح 

حث مشترک در فقه و اصول و از مبا« حسن و قبح»

طباطبایی  علم اخلاق است. فقها، اصولیین و علامه

از اوصافِ واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام( 

قبح  و حسن گویند. واقعیتِدر افعال سخن می

نیست. ممکن است کاری  اخلاقی دوارزشی

باشد « خوب» یعنی نه ؛الطرفین یا مباح باشدمتساوی

یم درجاتی از خوبی و بدی را در یا بتوان «بد»نه  و

بیابیم که مستحب خواهد بود یا مکروه. پس در  آن

، «حسن و قبح»فضای سنّت فلسفۀ اسلامی واقعیت 

ده است. اینکه در شارزشی لحاظ حداقل پنج

 ،بگوییم« نباید»و « باید»قضایای اخلاقی فقط از 

آمیز است. در تیّ در سنتّ فلسفۀ اسلامی مسامحهح

 و باید»فعل اخلاقی حداقل پنج حالتِ  مورد هر

، «اشکال ندارد هم ترکش امّا باید،»، «نباید هم ترکش

 اشکال هم انجامش نباید، امّا»، «نباید نه و نه باید»

توان متصوّر را می« باید هم ترکش و نباید»، «ندارد

شد و یقیناً در عرصۀ واقعیِ تفکرّاتِ بشری ساحتی 

وجود دارد.  فرض «قبح حسن و»ارزشی در شماربی

ند هست مستحبات و مکروهات پیوستارهایی متدرّج

و مصطلحات مستحبِ موکَّد و کراهت شدید بر این 

پیوستگی متدرجّ دلالت دارند. محرمات و واجبات 

هم به مثابۀ متغیرّهایی پیوسته از درجات نامتناهیِ 

شدتّ و ضعف برخوردارند و به همین دلیل به 

-اداش میت مستوجب کیفر و پتناسب این درجا

یک از آنها بر  این از تقدمّ هر ند. افزون برشو

دیگری در صورت تعارض نیز این پیوستگی مدلل 

در فلسفۀ اسلامی  ت،گونه که گذشگردد. همانمی

گیرند. قضایای اخلاقی در زمرۀ مشهورات قرار می

قضایایی غیر بدیهی هستند که ارزشی  ،مشهورات

 ،چنانچه مقدمۀ قیاسی واقع شوندنسبی دارند و 

ارزش صدق نتیجۀ حاصل از آن قیاس با ارزش 

مقدمۀ دارای کمترین ارزشِ صدق، برابر خواهد بود 

 و دیدیم که در منطق فازی
 Min {  

 

گفته در خصوص که بیان ریاضی مطلب پیش

قیاسات در قضایای غیر بدیهی از قبیل مشهورات، 

 رات و مظنونات است. بررسی تألیفات علامهتطو

 راعملی  اعتباریاتطباطبایی نشان داد که ایشان 

  داند.می از مشهورات وجهیبه

تواند به استدلال مغزِ انسان فازی است و می

های نسبی، غیر قطعی و مبهم بپردازد؛ استنتاج از داده

امری که منطق کلاسیک در آن ناتوان است و بدین 

اخلاقی چون عدالت که از  مورد مفاهیم سبب در

طباطبایی در مفهوم مطلق ولیکن در  مهمنظر علا

ماند. به قول ساکت می ،ندهست مصداق نسبی

منطق فازی بر خلاف منطق ارسطویی که  مشهور،

بیند، طیف وسیع خاکستری تنها سیاه و سفید می

گر است. به عنوان مثال، این دو را نظاره میان آن

را متغیرّی « عادل»عدالت را امری فازی و منطق 

عنوان مثال، میزان این، بهداند. بنابرزبانی می

برخورداری امام جماعت از عدالت با میزان لازم 

تواند فاصلۀ معناداری داشته برای قضاوتِ قاضی می
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دانیم. در همۀ دو را عادل می چند هرهر ؛باشد

 گیری دراموری که پای ارزیابی، قضاوت و تصمیم

که  گونه ابهام وجود دارد. آنچناناین ،میان است

گذشت فاعل علمی بدون ارزیابی و قضاوت 

گیری نکرده و فعلی از او صادر نخواهد شد. تصمیم

های انسان در اخلاقیات، سازیپس در تمام اعتبار

دهد و منطق ارسطویی کارایی خود را از دست می

تواند وارد د میمنطق فازی به شکلی بسیار کارآم

عرصه شود و مشکل را برطرف سازد. دیدیم که 

طباطبایی قائل به نسبیت در مصادیق، در  مهعلا

ویژه نسبیت در مصادیق در اعتباریات عملی و به

لۀ نسبیت ئ. توجّه به حلِّ مساستقضایای اخلاقی 

سابقه نیست. اندیشمندان در فلسفۀ اسلامی بی

در حلِّ معضل  سعی« حیثیات»اسلامی با طرح 

و مثلاً در  اندهای انسانی داشتهنسبیت در ارزیابی

دارند که فرد مفروضی از حیث مورد عدالت بیان می

بودن شرایط برای امامت جماعت در نماز دارا

ولی از حیث شرایط لازم برای قضاوت،  ،«عادل»

« حیثیات»عدالت لازم را ندارد. آنان با قائل شدن به 

عضلات در قضایای مرتبط با نسبیات از بسیاری از م

اند. گستردگی قابل ملاحظۀ استفاده از عبور کرده

های متفکرّان اسلامی حکایت در اندیشه« حیثیات»

از نگرش فازی صاحبان آن و نیاز به منطق فازی 

 برای تبیین دقیق این تفکرّات دارد.
 

 منطق فازی در قضایای اخلاقی

به منظور استفادۀ  های واقعی نادقیقشناخت پدیده

مند و دقیق در زندگی بشر، نیازمند نظام تفکرّ نظام

فازی در علوم انسانی است. سیالیت، پیوستاری و 

های تشکیک در جهان خارج از ذهن، فراتر از منطق

ارزشی و چندارزشی ریاضی و متناسب با منطق دو

فازی است که بر اصول واقعیت، سیالیت و گریز از 

 یکی در توصیف جهان خارج از ذهنو نگاه صفر 

( در تفکرّ فازی 95: 1305استوار است. )بیشاپ، 

و درجۀ  ار سنجشِ مدلول هر گزاره، واقعیتمعی

صدق و کذب آن متناسب با میزان انطباق با واقع 

تواند جهت در منطق فازی هر گزاره میاست. بدین

حدودی و یا درصدی  زیاد، تا کامل، بسیار طوربه

تا حدّی درست  ،ق یا کاذب و به عبارت دیگرصاد

منطق فازی قادر  ،بنابراین .و تا حدیّ نادرست باشد

)کلر،  ند.کاست واقعیت را آنچنان که هست مجسمّ 

گیری منطق فازی ( به کار107: 1301یوآن،  و کلیر

بار آورده است  های درخشانی بهدر صنعت موفقیت

مهندسی فراتر  و کاربرد آن از حیطۀ علوم ریاضی و

رفته و به عرصۀ علوم انسانی کشیده شده است. 
(Klir, G.J. and B. Yuan, 1996: 170) 

کلاسیک  سازی مفاهیم نسبی در منطقشبیه

-از نظر منطقی مفاهیم نسبی تشکیک ممکن نیست.

وصف  ،ند. تشکیک مصطلح در منطقهست پذیر

 ی است که با اختلاف بر افراد متکثرّ خودمفهوم کلّ

سبب شک و کند. این مفاهیم را بهصدق می

-نامند. نظامانگیزند، مشکک میتردیدی که برمی

های منطقی دوارزشی و حتّی چندارزشی ظرفیت 

های نسبی را توصیف صریح مفاهیم و گزاره

 ( 23 -10: 1300ندارند. )کاسکو، 

 جهان واقعی خارجی در اندیشۀ علامه

تب است. طباطبایی جهانی مشکک و دارای مرا

شدّت و ضعف موجود در مراتب عالم لزوم 

استفاده از منطق فازی در تبیین نسبیت حاکم بر 

 نماید. جهان واقعی خارجی را ایجاب می

 ،حسَنَی نیست هیچ فعل طباطبایی مهبه رأی علا

مگر آنکه انجام آن واجب باشد و هیچ فعل قبیحی 
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چ مگر اینکه ترک آن واجب باشد و انجام هی ،نیست

مگر اینکه حسُن است و ترک  ،فعلی واجب نیست

مگر اینکه قبح است. این  ،هیچ فعلی واجب نیست

گانه در کارهای ارادی، مبتنی بر ملازمۀ قواعد چهار

 میان حسُن و وجوب و قبح و عدم وجوب است.

( مصادیق حسن و قبح 139ب: 1392 )طباطبایی،

که منطق کلاسیک  هستنداموری نسبی و فازی 

نایی فرموله کردن و تبدیل آنها به زبان ریاضی را توا

 ندارد. نسبیت در مصادیق، در اعتباریات عملی و به

ویژه نسبیت در مصادیق در قضایای اخلاقی، 

جایگزینیِ نظام منطقی دوارزشی و چندارزشی را با 

ند. قضایای مشتمل بر کفازی طلب مینظام منطق

پیوستۀ واقعی و  اعتباریات عملی توابعی از متغیرّهای

ای انَد که باید در نظام منطقی پیوستهنهایت مقداریبی

گذاری شوند. در متناظر با خود توصیف و ارزش

اعتباریات عملیِ اخلاقی لزوم استفاده از منطق فازی 

یابی ملاک و معیار در اعتبار مشهودتر است. ریشه

ست، ا آن قضایای اخلاقی بر یکه ابتنا« حسن و قبح»

در « قبححسن و »د این مدعّاست. ملاک و معیار مؤیّ

ملائمت و »طباطبایی را،  مهقضایای اخلاقی نزد علا

ملائمت و »، در جایی «منافرت با غرض اجتماعی

« عقلا توافق»و در جایی دیگر، « منافرت با قوۀّ مدرکه

 توافق»یافتیم و دانستیم که فلاسفۀ پیشین ملاک 

یص حسن و قبح ی در تشخرا به عنوان معیار« عقلا

 . انداخلاقی پذیرفته

اعتباری بودن حسن و قبح افعال در فلسفۀ 

« حسن و قبح»دلالت بر آن دارد که  طباطبایی مهعلا

ملائمت و »در خارج موجود نیست و واقعی جز 

ندارد و  «توافق عقلا»و در نتیجه، « منافرت با طبع

بلکه  ،تعقلا قراردادیِ صرف نیس البتهّ تطابق آرای

توانند به درک یا یک از عقلا به تنهایی می هر

را  اند( و سپس آناحساس مشترکی برسند )یا رسیده

نمایند. لازم به ذکر است که هر اعتبار اعتبار می

عقلا در  یتطابق آراأ الامری دارد. منشمنشائی نفس

الامری و همان مصلحت و نیز، نفس« حسن و قبح»

ا آن به صحتّ مدحِ عادل و مفسدۀ عامی است که ب

حسن و »کنند. صحتّ مدح و ذم یا ذمِّ ظالم حکم می

 ،گیردکه از مصلحت و مفسدۀ عام نشأت می« قبح

آورد )ملائمت با قوۀّ عاقله و  حیثیتی را فراهم می

منافرت با آن( که بدان حسن و قبح از فعل انتزاع 

 (130: 1303بیاض، دشتشود. )ترابی می

ساس، قضایای اخلاقی تابعی از ااین  بر 

متغیرّهای پیوستۀ واقعیِ مصلحت و مفسدۀ عامی 

خواهند بود که با آنها حسن و قبح افعال اخلاقی در 

متغیرّ  .شوندزمان و مکان و شرایط جدید اعتبار می

، متناظر با «حرمت»عنوان با « مفسدۀ تام»پیوستۀ 

ن عنوا با« مصلحت تام»عدد صفر و متغیرّ پیوستۀ 

، متناظر با عدد یک بوده و مقادیر میانی نیز «وجوب»

متناظر با کراهت و اباحه و استحباب و مراتب آنها 

دلیل آنکه قضایای اخلاقی  یعنی به ؛شوندلحاظ می

همواره تابعی از متغیرّ پیوستۀ مصلحت و مفسدۀ 

واسطۀ ند، در یک نظام ارزشی فازی و بههستعام 

نهایت مقدار در بازۀ ، بیبندی پیوستۀ فازی آندرجه

 د. کراختیار خواهند  [0,1]

طباطبایی  مهگرایانۀ علار اخلاق غایتاز منظ

، واجب و آنچه نادرست باشد آنچه درست باشد

دو درجات نامتناهی از  حرام است و مابین این

مستحب، مباح و مکروه نظیر کراهتِ شدید یا 

به مستحبِ مؤکدّ وجود خواهد داشت. با عنایت 

تناظر استفادۀ درست و واجب در فلسفۀ اخلاق 

پردازان در منطق فازی گونه که نظریهتوان همانمی

-اساس ارزشتوابع عضویت را بر ،انددهکراعلام 



 57    منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی       

اعتباریات »های حقیقی جهان خارج و از جمله در 

« حسن و قبح»ی با ملاک در قضایای اخلاق« عملی

تابع  رد. مانندآو دسته طباطبایی ب مهدر نزد علا

ای از که نمونه 3و نمودار   عضویت

زاده در سال پروفسور لطفعلی این توابع است.

را برای عبارات   تابع عضویت 1303

 (false)= «نادرست»و  (True)= «درست»فازی 

  (Zadeh, 1973: 99): پیشنهاد کرده است

  

گذری )تقاطع( همنقطۀ   که در آن

قضاوت  [0,1]در فاصلۀ  a شود و متغیرمی نامیده

برای اینکه یک جمله  ذهنی در مورد حداقل مقدار 

 دهد.در نظر گرفته شود را نشان می (true)= «درست»

نیز یک  (false)=  «نادرست»تابع عضویت 

 «درست»ای( از تابع عضویت )آیینه تصویر متقارن

(true=) است. 

  
 «و نادرست (=true) «درست»توابع عضویت  .5نمودار

=(false) 

و  (=true) «درست»توابع عضویت  3نمودار 

البتّه توابع عضویت  است. (false)= «نادرست»

توانند می (false)= «نادرست»و  (=true) «درست»

های حقیقی جهان متناهی انتخاب اساس ارزشبر

  «درستی»ی زبانی مجموعۀ متغیرها Tسپس  ،دـشون

=(Truth) کند:را تعریف می 

T خیلی درست، درستنه، درست= (درستی ،

 خیلی، نادرستنه ،نادرست، ... ، خیلی درسته، ن

 ...(.خیلی نادرستخیلی درست و نهنه، نادرست

های فازی )احتمال توزیع( توان مجموعهمی

را با استفادۀ مناسب « نادرست»یا « درست»عبارات 

ارد فوق اصلاح، تعدیل یا به اصطلاح از مو

 (Zimmerman, 2001: 145-146) مرزبندی کرد.

 زبانی تعاریف مختلفی از مجموعۀ متغیر

“Truth” دانان مختلف ارائه شده توسط ریاضی

زبانی  تعریف دیگری از این متغیر 0 است. نمودار

-بازنمایی پارامتری از مرزبندی» مقالۀ است که در

همراه با  «زادهمنطق فازی لطفعلی های زبانی در

محاسبات دقیق ریاضی با استفاده از قوانین جبر 

دمورگان ارائه شده است که شرح آن از حوزۀ این 

نوشتار خارج است و در مقالۀ دیگری بررسی 

 .V.N. Huynh and T. B. Ho and Y) خواهد شد.

Nakamori, 2002: 203–223 )  

 
 متغیر زبانیتعریف دیگری از  .4نمودار 

 
T(Truth) = {Absolutely true, not 

true, very true, not very true, fairly 

true …, false, not false, very false, ..., 

not very true and not very false, fairly 

false, ..., Absolutely false} 

و « الاعتباریات»در رسالۀ  طباطبایی کلام علامه 

، مؤدیّ «اصول فلسفه و روش رئالیسم»م مقالۀ شش
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ند هست است که اعتباریات عملی نیازمند غایت آن به

و این غایت اموری حقیقی و عینی است که چیزی 

. یستندجز، تأمین مصالح و منافع حیات بشری ن

اعتباریات عملی مشتمل بر مفاهیمی استعاری و 

انَد که اگر اثر خارجی مجازی دارای آثار واقعی

لغو یا بیهوده خواهند بود.  ،مناسب را نداشته باشند

گونه که گذشت، ( آن2/190لف: 1392)طباطبایی، 

طور ویژه در قضایای غایت در اعتباریات عملی و به

اخلاقی، مصلحت و مفسدۀ عامی است که پیدایشِ 

پس هر  ،دارد دنبال ملائمت و منافرت با طبع را به

غرض، اموری  اعتباری را غرضی و سرچشمۀ آن

و « مصلحت تام»حقیقی و عینی است. اجتماعِ 

در یک فعل، اجتماع نقیضین و استحالۀ « مفسدۀ تام»

آن نزد عقل بدیهی است. محال است که یک فعل در 

و هم دارای « مصلحت تام»واحد هم واجد  آنِ

باشد و فاعل مختار همزمان هم به حسن « مفسدۀ تام»

ند و هم کفعل حکم کامل و هم به قبح کامل آن 

ولیکن  ،دشومشتاق انجامش و هم مشتاق ترک آن 

جمع همزمانِ میان اعتبار وجوب و حرمت متناظر با 

و  واحد ممکن در آنِ« مفسده»و « مصلحت»اجتماع 

و البتهّ اجتماع همزمان  مصداق اجتماع ضدیّن است

که در منطق ریاضی با « وجوب عدم»و « وجوب»

باشد، مصداق نمایش مینماد صفر و یک قابل 

 اجتماع نقیضین و محال است. 

تعریف متغیرّها در  ،گونه که گذشتهمان

فازی  است که منطق حاکی از آن [0,1]فاصلۀ بسته 

به توصیف  ،ندکپایین را حذف  بالا و حدِّ آنکه حدِّبی

وسته ازۀ پیهای بینابینی پرداخته و در مرزهای بگزاره

 ارسطویی است.تابع منطق  [0,1] نهایت مقداریِیو ب

در اعتباریات عملی، اوصاف بینابینیِ دو 

وصفِ واجب و حرام موسوم به مستحب و مکروه 

اند. تعبیرات حرمتِ شدید یا طور ذاتی پیوستهبه

مؤکّد  شدید یا مستحبِ د و کراهتِواجبِ مؤکَّ

بودن این اوصاف است  گویای پیوستگی و متدرّج

 .شودب میتِّکه بر هر یک مترداشی و از کیفر و پا

تقدّم هر یک از آنها بر دیگری، در از  همچنین

در این پیوستگی  عدم تناهی صورت تعارض،

 د.شومتدرّج عیان می

در منطق )دوارزشی یا چندارزشی( شاهد 

انتقال آنی و دفعی از یک حالت به حالت دیگر 

که در منطق فازی این انتقال به در حالی ،هستیم

-دهد. بدین جهت منطق فازی شیوهدریج رخ میت

سازی و کنترل تفکر و رفتار ای مطلوب برای شبیه

 (Zimmerman, 1991: 54-55) .استانسانی 

« ظلم قبح»و « عدل حسن»های وجود ثابت 

فازی  در سنخ قضایای اخلاقی نیز مغایرتی با منطق

طور که گذشت در نقاط صفر و زیرا همان ؛ندارد

د شونطق فازی با منطق کلاسیک همسان مییک، م

-و به دلیل وجود مفاهیم و قضایای مطلق در گزاره

داشته  های فازی، تقابل و تناقض نیز در آن وجود

در این  «ارتفاع نقیضین اجتماع و امتناع»و اصل 

 منطق نیز حاکم است.

 

 گیری نتیجهبحث و 

انسان های توأم با تقریب آمیز و استدلالابهام تفکرّ

در جهان واقعی فازی است. منطق فازی که بر 

اصول واقعیت، سیالیت، پیوستاری و تشکیک در 

-تواند با شبیهمی ،جهان خارج از ذهن استوار است

های نادقیق و مبهم سازی مفاهیم، متغیرّها و سیستم

های نسبی، ه استنتاج از دادهبشری در زبان ریاضی ب

ی که منطق کلاسیک قطعی و مبهم بپردازد؛ امرغیر

د که شمدلل  ،در آن ناتوان است. از سوی دیگر
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از ادراکات حقیقی و « اعتباریات عملی»تمایز 

سنخیت قضایای اخلاقی با آنها، ناکارآمدی قواعد 

منطق ارسطویی در ارزیابی و استنتاج این قضایا را 

های رایج و دارد و ضرورت گسست از منطقدر پی

مه، د. به رأی علانکایجاب مییافتن منطقی جدید را 

قضایای اخلاقی وابسته به غایات و آثار خارجی 

خود بوده که ملاک و معیار لغویت و عدم لغویت 

انگاری در قضایا و احکام ، مطلقرواین آنهاست. از

اخلاقی امری ناصواب است. قضایای اخلاقی، 

اعتباری و تابع متغیرّ پیوستۀ مصالح و مفاسد عام 

یا همان  ملی که سبب توافق عقلاست(یعنی عا)

ملائمت و منافرت »یعنی  ؛«حسن و قبح»ملاک 

ند. تبعیت این قضایا از متغیرّهای هست« باطبع

های گسستۀ پیوسته، امکان ارزیابی آنها را در منطق

ند و باید در فضایی پیوسته و کدارزشی، سلب میچن

-نهایت مقداری به استدلال، استنتاج و ارزشبی

ری این قضایا پرداخت. در منطق فازی با گذا

جایگزینی متغیرّهای زبانی به جای متغیرّهای عددی 

امکان استدلال، استنتاج و ارزیابی طیفی و پیوستۀ 

سازی دقیق ده است. مدلشاین سنخ از قضایا فراهم 

( Truth)=« درستی»زبانی ریاضی که از متغیرّ 

ختلف دانان مبراساس منطق فازی توسطّ ریاضی

-صورت گرفته است؛ الگویی مناسب برای شبیه

ریاضی در قضایای سازی متغیرهای زبانی به زبان

 مهعلا« عملی اعتباریات»ای نظریۀ ـمبن رـی بـاخلاق

 دهد. دست میطباطبایی به

گزارش و تحقیق این پژوهش در منطق فازی و 

و « اعتباریات عملی»ورد آن از تحلیل نظریۀ ادست

است که تاکنون  ای اخلاقی نشانگر آنسنخ قضای

گذاری در ترین مرجع ارزشفازی کاملمنطق 

های دقیق قضایای اخلاقی، به منظور نیل به ارزیابی

تواند و می استهای پیچیدۀ انسانی گیریدر تصمیم

اعتباریات »هایی بسیار گسترده در اساس پژوهش

 باشد.« عملی
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